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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری:

تیین سه نته مهم دیر پیرامون آیه 41 حج؛

نا عونَهوفِ ورعوا بِالْمرمااةَ وكا الزآتَوةَ وَوا الصقَامضِ ارا ف منَّاهنْ ما که در این آیه شریفه (الَّذِين اتبسیاری از ن
الْمنْر) به ذهن مرسید بیان شد، فقط ی دو نته باق مانده که این را هم مطرح کنیم و بعد وارد بحث در آیه دیر شویم:

نته اول:

بنابر فرمایش اله گروه هستند که اگر در زمین متمن شوند، در ی تصمیم جمع اوصاف اربعه را انجام مدهند؛
ما از آیه استفاده کردیم که خدای تبارک و تعال مفرماید گروه هستند که اینها را اگر ما متمن در زمین کنیم، نماز و روزه و
و ی جمع دهند، یگروه این کار را انجام م دهند، به عنوان یر را در روی زمین انجام ماز من امر به معروف و نه

تصمیم جمع بر این معنا دارند که از همین راه استفاده کردیم تطبیقش را بر حومت حضرت حجت(عج) است.

نته دوم:

از آیه تلیف برای حومت اسلام استفاده مشود؛
باز نتهای که در جلسه گذشته عرض کردیم و ان شاء اله آقایان این نته را دنبال کنند که به نظر من نتهی بسیار جالب و
وظیفهی شخص ه نماز یاز آیه شریفه است. علاوه بر این ومتلیف حو ت ومتجنبهی ح است و آن استفادهی ی خوب
است حاکم اسلام نسبت به ترویج نماز وظیفه دارد، حاکم اسلام، حومت اسلام نسبت به ایتاء زکات وظیفه دارد، و

همینطور در امر به معروف و نه از منر.

نته سوم:

در وجوب شخص اوصاف اربعه ش نیست لن در وجوب جمع یا حومت آن محل بحث است، بیان دو مبنا در این
زمینه؛

این نتهای که الآن مخواهیم عرض کنیم متفرع بر نتهی قبل است؛ آیا متوانیم بوئیم این (إن منّاهم ف الأرض) به عنوان
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ی شرط است که اگر حاصل بشود انجام این امور واجب مشود و اقامهاش لازم است، ایتاءش واجب مشود. 

(إن منّاهم ف الأرض) بوئیم اگر خدای تبارک و تعال گروه را متمن در زمین کرد آن وقت این امور هم به عنوان واجب
بر آن گروه مطرح مشود و در نتیجه از آیه استفاده کنیم که خود ایجاد این حومت، واجب نیست، آیا مشود چنین مطلب را
از آیه استفاده کرد، از باب اینه در اصول مگویند شرط واجب، تحصیلش واجب نیست، شما در باب حج وقت مفرمائید
استطاعت از شرایط وجوب حج است، همهی فقها مگویند تحصیل این شرط واجب نیست، اگر استطاعت حاصل شد وجوب
حج به دنبال او مآید، آیا آیه شریفه این (إن منّاهم) ی چنین معنای را دلالت دارد؟ یعن اگر خدا شرایط را طوری فراهم
فرمود و تمن برای عدهای از مؤمنین به وجود آمد آن وقت این کارها واجب است، به عنوان حومت. چون عرض کردم اینها
که به عنوان شخص، مسلم سر جای خودش محفوظ است، وجوب شخص صلاة و زکات و امر به معروف و نه از منر در
در ی وقت از مؤمنین ی وئیم لازم نیست؛ حالا اگر گروهاگر بخواهد مطرح شود ب ومتآن تردیدی نیست، اما به عنوان ح

گوشهای از زمین هم متوانند حومت تشیل بدهند بوییم تشیل حومت بر اینها واجب نیست. 

آیه مفرماید: (إن مناهم ف الأرض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة...). که در نتیجه (إن منّاهم) به عنوان ی شرط وجوب
ت(عج) واجب نیست انسان اگر هم با یومت حضرت حجیریم که قبل از حبشود که تحصیلش واجب نیست و نتیجه ب
جمع، با ی گروه، با ی ملّت بتواند حومت دین تشیل بدهد، بوئیم تشیل این دیر واجب نیست! این مطلب، مطلب

مهم است.

که قبل از ظهور حضرت(عج) برپا شود باطل است، اگر کس هر پرچم «که وارد شده که «کل رآیة از روایات و چه بسا برخ
از این آیه شریفه این معنا را استفاده کند این مؤید آن روایات هم بشود، بوئیم تشیل چنین حومت قبل از حومت
حضرت(عج) به هیچ وجه لازم نیست، حالا آن روایات که مگوید هر پرچم که به عنوان حومت حق برپا شود، این باطل و

حرام است، لااقل بوئیم این آیه دلالت دارد بر اینه واجب نیست، چه چیز به ذهن آقایان مرسد؟ 

این در جای خودش هم روشن است، واقعاً در همین زمان ما چقدر به برکت نظام اسلام ابعاد دین مطرح شده؟ چقدر در خود
حوزههای علمیه ابواب تحقیق به برکت این نظام اسلام مفتوح شده، چقدر دین در بدنهی اجتماع رسوخ کرده؟ حالا کم و زیاد،
دقیق یا غیر دقیقش را کار ندارم ول واقعاً به برکت نظام اسلام خیل از ابعاد دین پیاده مشود. اساساً اگر کس بوید اسلام
حومت ندارد باید بوئیم پس بسیاری از این احام اسلام، باید لغو باشد، حدود اسلام، تعزیرات، جزاییات که در فقه آمده،

تمام اینها باید لغو باشد و هذا خود همین بحث امر به معروف و نه از منر.

البته لازم به تذکر است که در لزوم وجود حومت اسلام تردیدی نداریم، ی وقت در ذهن شریفتان نیاید که حالا مخواهیم
در اصل این مسئله تردید کنیم! نه، در این تردیدی نیست که ی از واجبات اولیهای که در اسلام وجود دارد خودِ حومت
است، اگر فقیه بتواند، باید حومت را تشیل بتواند، و اگر فقیه نتواند، باید عدول مؤمنین حومت را تشیل بدهند چون این

مقدمه است برای اجرای دین، حالا در کل عالم نمشود، حد اقل در ی بخش و در ی قسمت از عالم تشیل بدهند.

ول حالا ما باشیم و این آیه، در استدلالات علم همیشه طرف ما همان دلیل است، الآن نمخواهیم با این دلیل همه آنچه که در
جای خودش با ادلهی محم به اثبات رسیده بوئیم تمام آنها مخدوش مشود، مخواهیم ببینیم واقعاً این آیه اگر کس توهم
این توهم را کرده و این استفاده را از آیه کرده. ول جای ویم کسخواهم بهم ندیدم و نم کند، عرض کردم حالا من جای
«لمتوهم ان یتوهم»، حالا اگر چنین توهم کرد چه باید بوئیم؟ اگر گفت (إن منّاهم ف الأرض)  به عنوان ی شرط تلیف و
وجوب است و شرط وجوب تحصیلش لازم نیست. پس باید مسلمانها صبر کنند تا زمان که خدای تبارک و تعال آن منت
نهای و تمن را ایجاد کند، بعد که ایجاد کرد در پرتو آن تمن، «اقاموا الصلاة»، ایتاء الزکاة، امر به معروف و نه از منر هم

به صورت حومت و قانون و به صورت عموم مطرح شود.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=41


پس در این باره دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول و مختار:

آن مقداری که قدرت دارند انجام بدهند، در ایران، در غیر ایران، هر کس نظر این است که مسلمانها هر کدام در هر بخش ی
هر مقداری در توانش هست نسبت به دین و اجرای دین انجام وظیفه کند تا برسد به آن مرحلهی نهای، این ی نظر است که به

نظر ما نظر درست همین است.

مبنای دوم:

اما ی نظر این است که نه، ما عنوان منتظر را داریم، ما همانطوری که منتظر خودِ حضرت(عج) هستیم، منتظر حومت
حضرت(عج) هم هستیم و وقت منتظر حومت حضرت(عج) هستیم بر ما دیر واجب نیست به عنوان مقدمه یا هر عنوان
دیری ی حومت تشیل بدهیم، چه لزوم دارد؟ ما فقط باید تبلیغ کنیم هر کس به وظیفهی شخص خودش عمل کند، حالا

ی عدهای از منحرفین که مگویند باید عسش را انجام داد، فساد را زیاد کرد.

 من ی وقت مگفتم اینها نه از لفظ بهرهای دارند و نه از معنا، ی حرف خیل غلط است! ول این نظریه هم متواند باشد
که هر کس در حدّ توانش به وظیفه شرعاش انجام بدهد، تالیف شخص خودش را انجام بدهد، انجام دادند، اما بر اینها
واجب نیست حومت تشیل بدهند، صبر کنیم تا آن زمان که ارادهی اله تعلّق پیدا کرده حومت حضرت(عج) تشیل شود،
ما هم منتظر خودِ حضرت(عج) باشیم و هم منتظر حومت حضرت(عج) باشیم. اساس این بحث ی بحث خیل مهم است،
از بحثهای کلیدی در باب مهدویت است که حالا نمدانم در بحث های دیرتان این بحث شده یا نه؟ حالا آنجای که «کل رأیة

قبل ظهور الحجة فهو باطل» یا «عل باطل»، آنجا باید این بحثها مطرح شود.

ومت برای پیاده شدن اسلام است، اساساً چه لزومگویند حها مه در زمان ما بعضمهم است، این بنابراین این بحث خیل
دارد فقیه در رأس آن باشد؟ فرض کنید بعض از شبهات است که دارند؛ بعض مگویند اصلا لزوم ندارد ما حومت داشته
باشیم، شما ببینید در باب اجرای حدود ی مقالهای چندی پیش در ی کتاب مخواندم که در آن مقاله نویسنده اثبات کرده بود
استدلالات فقط با حضور امام معصوم(ع) باید باشد و ی باشد، یعن «معصوم عادلٍ صالح که اجرای حدود فقط باید «بامام
داشت که من در جای خودش جواب دادم، ی رسالهای هم نوشتم که همین اواخر انشاءاله چاپ مشود. کس که اجرای
حدود را مثل امام خمین(قدس سره)، مرحوم والد ما(قدس سره) یا جمع از بزرگان مگویند این دلیل برای لزوم تشیل
حومت اسلام است، برای اینه این احام معطل نماند! برای اینه اگر حومت نباشد این احام پیاده نمشود و بعد باید

بوئیم صدور این احام لغو است و از حیم هم لغو صادر نمشود.

لن در نقطهی مقابل، این فر وجود دارد که اجرای حدود همانطوری که «لا صلاة» یا نماز جمعه «لیست إلا بامام»، حدود هم
باید با امام باشد، اگر امام(ع) نباشد اصلا معنا ندارد و گاه اوقات هم مگویند باید ی شخص باشد که خودش پاک باشد،
خودش استحقاق حد نداشته باشد، به اجازهی او حد جاری شود، اما وقت او حضور ندارد دیران که مخواهند حد را مطرح

کنند، اینها خودشان ممن است ربما که استحقاق این حد را داشته باشد.

به هر جهت حالا نمخواستیم خیل وارد این مطالب شویم؛ حالا ما باشیم و این آیه: بالأخره این آیه ی از آیات محوری در
بحث مهدویت است. آیا این آیه شریفه دلالت بر این دارد که قبل از حومت نهای حضرت مهدی(عج)  تشیل حومت واجب

نیست، چون (إن منّاهم) به عنوان شرط وجوب است و شرط وجوب هم تحصیلش لازم نیست. که باید بررس شود.



بررس اجمال آیه 39 حج، تبیین شان نزول و بیان چند نته مقدمات؛

از دیر آیات که در روایات بر حضرت مهدی(عج) تطبیق شده، آیه 39 سوره مبارکه حج است؛ در باره این آیه که فرمود: (اذِنَ
للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا وانَّ اله علَ نَصرِهم لَقَدِير) چند نته وجود دارد:

نتهی اول:

هر چند ظاهر فراز «اذن» در آیه، اخباری است، اما در واقع انشاء الاذن است؛
ولو به حسب ظاهر ماض است و  ( لَقَدِير مرِهنَص َلع هنَّ الاوا ومظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينذِنَ لاین (اُذِنَ) در آیه شریفه، (ا
ظاهرش إخبار است، ول إخبار از ی «اُذِنَ» سابق نیست، بله «انشاء الإذن» است، یعن الآن شما مأذون هستید که مقاتله

کنید و آنهای که با ایشان قتال مشود مأذوناند به دلیل اینه اینها مورد ظلم واقع شدند و خدا هم بر یاری اینها قادر است.

نته دوم:

مسلمانان در مه، ماذون به جهاد نبودند، ول پس از مهاجرت به مدینه، اذن در جهاد صادر شد؛

شما وقت تاریخ اسلام را ببینید، تا مادام که مسلمانها در مه بودند اینها مجاز به مقاتله و جن نبودند، آیات که در مه
(ًیما جرجه مهرجاهو) مائده 13 (فَحاصو منْهع ففَاع)  فصلت 34 ( نسحا ه بِالَّت فَعاد) شد این بود کهخطاب به اینها م
مزمل 10 (لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ) 22 غاشیة، اما وقت به مدینه آمدند اذن در جهاد داده شد البته در اینه اولین آیه در این زمینه

کدام است، بین مفسرین اختلاف است چه اینه:

َلع هنَّ الاوا ومظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينگویند اولین آیهای که اجازهی قتال داده شد این آیه است (اُذِنَ لاز مفسرین م برخ
نَصرِهم لَقَدِير) چه از ابوبر خلیفه اول نقل شده که اولین آیهای که اذن در قتال داده شد، همین آیه است.

بِيلس لُوا فقَات ر از مفسرین نیز گفتهاند اولین آیهای که در آن اذن در جهاد بود، آیه 190 سوره مبارکه بقره است (ودی برخ
اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين) اکثر مفسرین بر حسب آنچه که قرطب نقل مکند همین آیهی 190

سوره بقره است.

نتهی سوم:

بررس اختلافات قرائت در برخ الفاظ آیه؛

در مورد قرائت در این آیه شریفه نیز، اختلافات شده است چه اینه:

در مورد اذن:

«قرأ اهل المدینة و البصره و عاصم ف روایة حفص اُذِنَ» اینها به صیغهی مجهول خواندند «والباقون فتحها اَذِنَ أی اَذِنَ اله
هم به کسر «تاء» یعن به صیغه مجهول خواندند و بعض را بعض (قاتَلوناُذِنَ للذین ی) :لهم» و همچنین: در مورد یقاتلون

«یقاتلون» خواندند. این هم ی اختلاف قرائت است که اینجا وجود دارد ول مطلب روشن است.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=73&a=10
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=13
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=41&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=88&a=22
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=190
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=190


نتهی چهارم:

وجوب جهاد، عقل است یا شرع؟ اگر شرع است، آیا نیاز به اذن امام(ع) دارد یا خیر؟

این است که حالا (اُذِنَ) ی اختلاف وجود دارد که آیا قتال ی وجوب عقل دارد، جهاد ی وجوب عقل دارد؟ یا نیاز به
وجوب شرع دارد؟ چه اینه در صورت:

«وجوب شرع»: همانونه که برخ از ظاهر این آیه خواستند استفاده کنند به اینه همین (اُذِنَ) یا (اَذِنَ) ظهور در این دارد که
این اباحهی شرع است، در نتیجه حالا یا (للذین یقاتلون بأنّهم ظلموا) را از مصادیق جهاد بیریم که اجازه داده شد شما هم با
اینها جهاد و قتال کنید؛ حال اگر گفتیم این آیهی شریفه، مربوط به جهاد است که ظاهر آیه همین است؛ آن وقت م شود از آن
اذن عام (اُذِنَ للذین یقاتلون بأنّهم ظلموا)، ی دارد و اینجا خدای تبارک و تعال استفاده کرد که جهاد نیاز به اذن شرع

داده، وقت اذن، عام باشد، آن وقت در بحث جهاد این مسئله پیش مآید که:

آیا در زمان غیبت، جهاد ابتدای جایز است و نیاز به اذن معصوم(ع) یا آیا در زمان غیبت، جهاد ابتدای جائز نیست و نیاز به
اذن معصوم(ع) دارد و جایز نیست؟

بدین رو، طبعاً باید این آیه، در محل خود مورد بحث قرار بیرد، که البته ما نیز نمخواهیم وارد این بحث فقه مفصل شویم،
فقط ی اشارهای کردیم به اینه این (اُذِنَ) ی چنین دلالت دارد. آیه مفرماید (اُذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا) به کسان که

مورد قتال واقع مشوند.

:«وجوب عقل»

یا مسئله را از مصادیق دفاع بیریم، در دفاع که تردیدی نیست که عقل دلالت بر این دارد که وقت کس مآید انسان را بشد او
باید مقابله و دفاع کند، نیاز به اذن شرع ندارد. شارع از نظر عقل نمتواند بوید اگر کس آمد شما را به قتل برساند شما

بایست تا او به هدفش برسد.

بررس ی سئوال: چرا اذن در جهاد در مه صادر نشد؟

البته اینجا ی تقدیری وجود دارد «اُذِنَ بالقتال» یعن اگر کفار و مشرکین آمدند با شما مسلمانها قتال کنند، تا حالا در مه
مگفتیم شما کاری به ایشان نداشته باشید (واعفوا عنهم) حالا مگوئیم با ایشان مقاتله کنید! چرا؟ (بأنّهم ظلموا) این باء
سببیت است، چون اینها مورد ظلم واقع شدند، حالا که مورد ظلم واقع شدند پس اینها قتال کنند. لذا اینجا ی نتهای وجود
دارد و آن اینه در مه هم اینها مورد ظلم واقع شدند و اگر ظلم را خدای تبارک و تعال سبب قرار مدهد برای اذن در قتال،
پس چرا در مه خداوند اذن در قتال نداد؟ آنجا هم مورد ظلم واقع شده، (اُذِنَ للذین یقاتلون بأنّهم ظلموا)، اگر «باء» در (بأنّهم)
را باء سببیت بیریم و بوئیم چون اینها مورد ظلم واقع شدند الآن خدا اجازه مدهد که اینها قتال کنند، آن وقت این اشال

پیش مآید که اینها هم در مه مورد ظلم واقع شدند. پس چرا آنجا اجازهی قتال داده نشد؟

جواب:

مانع اذن در جهاد، در مدینه بر طرف شده بود؛
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جوابش این است که آنجا ی مانع وجود داشت، یعن خود ظلم سبب است برای جواز قتال، اما در مه مانع قوی وجود
داشت و آن مانع این بود که اگر آنها هم مخواستند در آن زمان مقاتله کنند همه را از بین مبردند ول وقت به مدینه آمدند آن
مانع برطرف شد، وقت به مدینه آمدند خودشان ی جمع مستقل شدند، در خود این خیل نته وجود دارد، یعن نمشود گفت
اگر ی چیزی علّت واقع شد مثل ظلم، که الآن در همین آیهی شریفه علّت واقع شده، «العلة تعمم» بوئیم در مه هم ظلم شد،
جهت است و باید مانع د وجود علّت یم باشد، مجردر ح د وجود علّت کافآنجا مانع وجود داشت، اینطور نیست که مجر
در کار نباشد، به مدینه آمده بودند و در آنجا جمع مسلمانها گسترش پیدا کرده بود، حومت تشیل شده بود، پیامبر(ص) رئیس
مسلمین بود و دیر آن مانع وجود نداشت. وقت مانع وجود نداشته باشد (اُذِنَ للذین یقاتلون بأنّهم ظلموا و إنّ اله عل نصرهم

لقدیر)، یعن خدا وعده مدهد که اینها را یاری مکند. (وانَّ اله علَ نَصرِهم لَقَدِير). این ی اجمال از این آیه شریفه.

حالا در ذیل این آیه، دو روایت آمده که انشاء اله آن دو روایت را از حیث  سند و دلالت در جلسه بعد عرض مکنیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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